
10

ت
یا

دب
و ا

گ 
هن

فر

جلادان هم می میرند!
 ـ)هایدریش، هوش و حواس هیملر(«  ـه ح  ــ  ـه معرفی رمان »ه

« رمـان متفـاوت، درخشـان  رمـان »هــ هــ ــحـ هــ
ه مهـم  یـز کـه جا نـی  ما ، ر سـت ی ا نظیـر کم  و 
گنکـور ۲۰۱۰ میـادی را به خاطـر رمـان اول بـرای 
نویسـنده اش به ارمغـان آورده اسـت، و جایـزه 
۱۴۰۰ شمسـی را  »ابوالحسـن نجفـی« در سـال 
کـه مترجمـان  بـرای مترجمـش، در دوره ای 
 ، رگـی چـون ضیـاء موحـد کتاب شناسـان بز و 
حسـین   ، ینـی بحر مهسـتی   ، ی ثـر کو  . . . ا عبـد
معصومی همدانـی، موسـی اسـوار و آبتیـن گلـکار 
گفتـه نگـذارم:  داوری آثـار را برعهـده داشـتند. نا
جایـزه »ابوالحسـن نجفـی« ـ ـکـه به افتخـار ایـن 
مترجـم، زبان شـناس و ادیـب نامـور )متولـد ۱۳۰۸ و متوفـای 
کتاب هـای معروفـی چـون »غلـط  ۱۳۹۴ شمسـی(، و نویسـنده 
ننویسیم« و »فرهنگ فارسی عامیانه« و مترجم رمان های مهمی 
چون »خانواده تیبو« از روژه مارتَن دوگار و »شنبه و یکشنبه در کنار 
دریـا« از روبـر مـرل نام گـذاری شـده اسـت ــ هرسـال بـه بهتریـن آثـار 
ادبی ترجمه شـده به زبان فارسـی اهدا می شـود. بگذریم و برویم 
کنـون رمانـی مشـابه آن   به سـراغ رمـان امـروز کـه بـه احتمـال زیـاد تا

ندیده اید!
نویسـنده خوش ذوق و باسـواد رمان که پیش از این رمان »نقش 
هفتم زبان« او را در همین ستون معرفی کردیم، در رمان »هـ هـ ـحـ 
هــ«، به سـراغ یکـی از اتفاق هـای واقعـی و تاریخـی مربـوط بـه جنگ 
جهانـی دوم رفتـه اسـت: تـرور راینهـارت هایدریـش، مقـام بلندپایه 
که »گشتاپو« را نیز  نظامی نازی و رئیس اداره اصلی امنیت آلمان )
گ«، کـه هیتلـر او را »مـردی  دربرمی گرفـت(، معـروف بـه »قصـاب پـرا
ـ ـو   ـ بـا قلـب آهنیـن« توصیـف کـرده بـود، معـاون و عمـا مغزمتفکـر
بنابه آنچه در عنوان رمان آمده است: »هوش وحواس«ــ هاینریش 
هیملر، فرمانده نیروهای »اس اس« در دوران جنگ جهانی دوم 
کـه هیتلـر او را »هاینریـش وفـادارم« )ص۴۴( خطـاب می کـرد، در 
گ و به دسـت دو سـرباز و پارتیـزان  روز ۲۷ مـه ۱۹۴۲، در شـهر پـرا
ک، به ترتیـب، یـان کوبیـش و یـوزف گابچیـک کـه  چـک و اسـلوا
در بریتانیـا دوران آمـوزش نظامـی را پشت سـر گذاشـته و حـدودا 
پنـج مـاه پیـش از انجـام عملیـات تـرور )بـا نـام رمـز »آنتروپویـد«، 
به معنـای »میمـون انسـان نما«(، شـبانه و مخفیانـه، بـا چترنجـات 
کی فـرود آمـده بودنـد. جالـب اسـت بدانیـم کـه  ک چکسـلوا در خـا
هایدریش در جریان این ترور به شـدت زخمی شـد و حدودا یک 
هفتـه بعـد در بیمارسـتان مُـرد. همچنیـن، دو پارتیـزان مأمـور تـرور 
از محل عملیات فرار کردند و درگیر ماجراهای عجیب و مهیجی 
شـدند کـه بهتـر اسـت خودتـان بـا خوانـدن ایـن رمـان کم نظیـر از 
کنـون چهارده  آن هـا مطلـع شـوید. تـا یـادم نرفتـه، عـرض کنـم کـه تا
اقتبـاس سـینمایی و تلویزیونـی پیرامـون عملیـات »آنتروپویـد« 
و شـخص هایدریـش، در حدفاصـل سـال های ۱۹۴۳ تـا ۲۰۲۲، 
میـادی سـاخته شـده اسـت کـه نخسـتین آن هـا را فریتـس لانـگ، 
 ،)۱۹۳۱( ”M“ فیلم سـاز مشـهور آلمانـی و خالـق فیلـم سـینمایی
کـرده اسـت، براسـاس فیلم نامـه ای نوشـته برتولـت  کارگردانـی 
برشـت، نمایش نامه نویـس مارکسیسـت آلمانـی، بـا نـام »جـادان 

.)”Hangmen Also Die!“( »!هـم می میرنـد
کتاب هـای  لات و  ، تمامـی مقـا ، نویسـنده رمـان  لـوران بینـه
تحقیقی-تاریخی پیرامون عملیات ترور هایدریش و نیز مقدمات 
و نتایج آن عملیات را، در کنار آثار داستانی و رمان های مرتبط با 
این اتفاق که اتفاقا کم هم نیستند، همه و همه را »خوانده«، انواع 
فیلم هـا و سـریال های سـینمایی و نیـز مسـتندهای تلویزیونـی 
مربوط به هایدریش و ماجرای مرگش را »دیده«، چندبار به شـهر 
گ »سـفر کـرده«، روزهـا و شـب های زیـادی را در تقاطـع »لیبِـن«  پـرا
( و اطـراف کلیسـای جامـع »سـیریل و مِتـودی  )محـل انجـام تـرور
مقـدس« )محـل اختفـای پارتیزان هـا پـس از انجـام عملیـات( 
وزهـای پرآشـوب سـال  قـدم زده و بـه »تخیـل« پیرامـون آن ر
۱۹۴۲ میـادی پرداختـه، از موزه هـای مربـوط بـه جنـگ جهانـی 
کی »بازدیـد کـرده« و ـ ـمثاـــ مرسـدس بنز  دوم در آلمـان و چکسـلوا
روبـاز مـدل »وی۱۴۲ بـی« کـه در روز تـرور حامـل هایدریـش بـوده 
و به شـدت آسـیب دیـده را در مـوزه از نزدیـک دیـده، و خاصـه 
تمامی »اطاعات عینی« و »دریافت های ذهنی« پیرامون موضوع 
رمانـش را گـردآوری کـرده و سـپس، بـا قلمـی پختـه، بیانـی سـلیس 
ـحـ هــ« را نوشـته اسـت؛  و زبانـی دقیـق و کارآزمـوده، رمـان »هــ هــ ـ
و نکتـه شـگفت انگیز و انصافـا جـذاب و کمتردیده شـده کتـاب 
ایـن اسـت کـه نویسـنده، در خـال پرداختـن بـه اصـل داسـتان و 
ـ ـدرواقع ــ به موازات تعریف کردن ماجراهای تاریخی، کتاب هایی 
کـه »خوانـده«، فیلم هایـی کـه »دیـده«، جاهایـی کـه بـه آن هـا »سـفر 
کـرده«، مسـیرهایی کـه بـا »تخیـل« خویـش پیمـوده و ـ ـخاصه ـــ 
گـراف بـه آن هـا اشـاره کردیـم را، همـه  هرآنچـه در ابتـدای ایـن پارا
ک می گـذارد، آن هـم بـا بیانـی  و همـه را، بـا مـا خواننـدگان به اشـترا
صمیمـی و دل نشـین، و چونـان دوسـتی کـه بـا هیجـان هـر آنچـه 
یافته و ساخته و پرداخته را برای دوستانش تعریف می کند. این 
نویسـنده بااسـتعداد و سـخت کوش، بـا ایـن کار، مـا خواننـدگان را 
عمـا »در فراینـد آفرینـش رمـان« سـهیم و شـریک می سـازد و بـه مـا 

نشـان می دهـد کـه رمـان »هــ هــ ــحـ هــ« چگونـه خلـق شـده اسـت.
و، در پایـان، نکتـه ای پیرامـون عنـوان نامتعـارف رمـان، به نقـل 
از صفحه۶ کتـاب عـرض می کنـم. عنـوان ایـن اثـر سـرواژه عبارتـی 
آلمانی است که آن سال ها بین نازی ها دهان به دهان می شده: 
“.Himmlers Hirn heißt Heydrich” به معنـای »نـام مغـز 
که در زبان آلمانی حرف اول تمامی  هیملر هایدریش است.« ازآنجا
اسـم ها، اعـمّ از اسـامی عـام و خـاص، بـا حـروف بـزرگ نوشـته شـده 
و در عبـارت فـوق فقـط فعـل جملـه اسـت کـه بـا حـرف کوچـک آغـاز 
می شـود، عنـوان کتـاب به زبـان فرانسـه شـده اسـت HHhH کـه 
در ترجمـه فارسـی، به زیبایـی و به درسـتی، ترجمـه شـده اسـت 
ـحـ هــ«، البتـه بـا عنـوان فرعـی و راه گشـای »هایدریـش،  بـه »هــ هــ ـ
هوش و حواس هیملر« که باز هم سرواژه آن می شود همان »هـ هـ 

گفتـه نماند: این  ــحـ هــ«. نا
رمـان، پیش از ایـن 
و در سـال ۱۳۹۶، بـا 
عنـوان »هایدریـش 
مغـز هیملـر اسـت«، 
بـا ترجمـه »سـیامند 
زنـدی« و به همـت 
نیـز   ، » ه قطـر « نشـر 
منتشـر شـده اسـت.

»هــ هــ ــحـ هــ )هایدریـش، 

 ،») هوش و حواس هیملر
 ، بینـه ن  ا ر لـو شـته  نو
ترجمـه احمـد پرهیـزی، 
نشـر ماهی، ۱۴۰۳ )چاپ 
 ، صفحـه  ۳۸ ۰  ، ) پنجـم

۳۲۵هـزار تومـان.

معرفی قهرمانان ایران وظیفه ماست
گفت وگو با مقام اول چهارمین جشنواره »داستان حماسی« در بخش »رمان«، درباره این جشنواره و چندوچون نگارش اثر حماسی
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محبوبه عظیم زاده 

 چهارمین دوره جایزه ملی »داستان حماسی« ۱۶مهر برگزیدگان خود را 

گفت وگو
شناخت و از بین کسانی که در بخش »رمان « به مرحله پایانی این 
رویداد راه پیدا کرده بودند، امیرحسین دارابی)متولد ۱۳۶9 
در  تهران( موفق شد با اثر خود به نام »مرد، نامرد، ترسو« 
مقام اول را کسب کند. این اثر اولین رمان دارابی محسوب 
می شود )که البته هنوز کار دارد تا به زمان انتشار برسد(، 
اما او پیش از این در زمینه فیلم نامه نویسی فعالیت 
ــامــرد، تــرســو« حاصل  مــی کــرده اســـت. »مـــرد، ن
یک سال و نیم تلاش اوست. دارابی سال پیش 
ح یــک رمـــان در جشنواره  ــه طــر هــم بــا ارائـ
ــت و  ــ ــان حــمــاســی« حــضــور داش ــتـ »داسـ

توانست در زمــره برگزیده ها قــرار بگیرد، 
طرحی که با محوریت شخصیت عبدالرزاق 
ــه داران،  ــرب باشتینی، رهبر حکومت س
نــوشــتــه شـــده بـــود. مطلب زیـــر حاصل 
گفت وگویی کــوتــاه بــا بــرگــزیــده اول جشنواره 

»داستان حماسی« در بخش »رمان« است.

علی باقریان

 ۲۶ نُخُست آفرینشْ]۱[ خرد را شناس]۲[
نگهبانِ جان است و آنِ سه پاس]۳[

 ۲7 سه پاسِ تو چشم است و گوش و زبان
کز این سه بُوَد نیک و بد بی گُمان
 ۲۸ خرد را و جان را که داند سُتود؟!
و گر من ستایم که یارَد]۴[ شُنود؟!

حکیما چو کس نیست گفتن چه سود؟! ۲9
از این پس بگو کآفرینش چه بود

 ۳۰ تویی کردهٔ]۵[ کردگارِ جهان
ندانی همی آشکار و نِهان

آفریده.  نخستین  ۱ نُخُست آفرینشْ: 
۲- بدان که نخستین آفریده خرد است. 
ما  »أولُ  اسلام)ص( فرموده اند:  )پیامبر 
نگهبان.  پاس:   -۳ العقلُ.«(  اللهُ   خَلَقَ 

۴- یارَد: توانَد. 
۵- کرده: آفریده.

برای شنیدن این ابیات، 
کد روبه رو را اسکن کنید:

گوهر شاهوار
 ۶  

ــمــــد مـــحـــمـــود،  ــار احــ ــ ــ  آثـ

گپ 
دیگران

به خصوص رمان هایش، 
فصلی مهم و نازدودنی از 
ــی، و  ــ ــ ــارسـ ــ ــ ــات فـ ــ ــ ــیـ ــ ــ ادبـ
بــــه خــــصــــوص ادبــــیــــات 
داستانی معاصر، است. رمان »همسایه ها«ی 
او هــیــاهــویــی بــه پــا کـــرد و هــنــوز پــای ثــابــت 
دست دوم فروشی ها، بساطی های کتاب و 
افست کاران و افست فروشان است، »زمین 
سوخته« او نخستین رمان جنگ در ادبیات 
فارسی است و »مدار صفر درجه« و »درخت 
انجیر معابد« و دیگرآثارش نیز هرکدام به نوعی 
اثرگذار و از بهترین رمان های فارسی هستند. 
روزنامه »اعتماد«، به مناسبت ایام درگذشت 
ــی،  ــایـ ــا رضـ ــرضـ ــلامـ ــا غـ ــ ــن نـــویـــســـنـــده ب ــ ایـ
داستان نویس خوزستانی، گفت وگویی کرده 

که بخشی از آن در ادامه می آید.

احمد محمود را می توان یکی از مهم ترین   

نویسندگان ادبیات اقلیمی دانست و زبان، یکی 

از برجسته ترین عناصری است که در این مسیر از 

آن بهره برده. ویژگی و خصوصیت زبان داستانی 

احمد محمود چیست؟

راستش با ترکیب »ادبیات اقلیمی« زیاد 
همدل نیستم و دلایل رد آن را در مقدمه 
کتاب »دریچه جنوبی« به تفصیل آورده ام. 
گر منظور این است که بیشتر آثار داستانی  ا
محمود در جنوب و ترجیحاخوزستان 
ــرف دیـــگـــری اســـت،  ــن حــ ــ ــذرد، ای ــ ــی گ مــ
کــه هــر نــویــســنــده ای بــایــد بــه نــاچــار  چــرا
ر  ا ا در مکانی استقر شخصیت هایش ر
بدهد؛ پس چه بهتر در مکان و جغرافیایی 
که با آن آشناست گذاشته شوند. به نظرم، 
این امتیازی است که در کار و آثار محمود 

اثرش را می گذارد. درخصوص زبان، احمد 
محمود هم، مثل خیلی نویسندگان دیگر 
و برخاف معدودی از نویسندگان ایرانی، 
از زبان به مثابه ابزاری برای بیان داستان 
استفاده کرده است. زبان او تلفیقی است 
از زبان گفتار به اضافه واژه های بومی که در 
بافت جنوبی به کار می رود، با این تفاوت 
ــر، موجزتر و از قابلیت  که زبــان او روان تـ
تصویری بیشتری برخوردار است. همین 
خصلت زبان در رمان »مدار صفر درجه« 
به خوبی خــودش را نشان مــی دهــد که 
بیشتر به دلیل استفاده از واژه ها یا بافت 
جــنــوبــی-خــوزســتــانــی اســت کــه فضایی 
ملموس را می آفریند. هرچند همین زبان 
ــاه گــداری و در برخی مقاطعِ داستان  گ
سرکشی می کند و از حالت ابزاری بودن 
رها می شود و آنجاست که داستان پویایی 
بیشتری پیدا می کند، مانند قسمت هایی 
از داســتــان کــوتــاه »شــهــر کــوچــک مــا« یا 

بخش هایی از رمان »مدار صفر درجه«.

به نظر شما، محمود در آغاز کارش متأثر از   

کدام نویسنده های ایرانی بوده است؟

ــه مـــی دانـــیـــد،  ــورکـ ــان طـ ــمـ مـــحـــمـــود، هـ
نویسنده ای رئالیست است و شاخصه های 
ذهنی و آن حالت ذهنیت مبنایی را، 
کــه از خصیصه های ادبــیــات و داستان 
مــدرن اســت، در کــارش نمی بینیم. این 

کاستن مقام  داوری هــم هیچ به قصد 
ح ترین  شامخ او نیست. محمود از مطر
رمان نویسان ادبیات داستانی است و از 
معدود نویسندگانی است که در کار خلق 
رمان به صورت حرفه ای تاش کرده. آثار 
درخور او مانند »همسایه ها«، »داستان 
یک شهر«، »مدار صفر درجه« و در مرتبه 
پایین تر »درخت انجیر معابد«، همگی، 
تأییدی است بر این مدعا. به دلیل همین 
نگاه رئالیستی، جست وجو و مشاهده 
ز  ثر ا ، متأ در مسائل اجتماعی، بیشتر
نویسندگانی ازایـــن دســـت اســـت، مثل 
جان اشتاین بک، و در ایران هم می توانیم 
بگوییم بیشتر متأثر از داســتــان هــای 

اجتماعی هدایت و صادق چوبک بود.

کدام یک از عناصر داستانی در آثار احمد   

محمود برجسته تر و قوی تر است؟

بــه دلــیــل غــنــای تــجــربــه هــای زیــســتــی و 
ــاع، او  ــم ــت مــشــاهــده گــری هــایــش در اج
شناخت خوبی از آدم ها، مکان و جغرافیای 
داستان هایش داشت؛ به همین خاطر در 
شخصیت پردازی، گفت وگونویسی یا ارائه 
دیالوگ و توصیف تسلط و مهارت بالایی 
دارد، ریتم و تمپو و ضرب آهنگ داستان را 
به درستی می شناسد و عمل می کند، در 
نوشتن به شیوه اول شخص به خصوص 
اول شخصی که در لحظه داستان را روایت 

می کندــ مهارت دارد. به عنوان نمونه، 
می توان به شروع داستان »شهر کوچک 

ما« یا »مدار صفر درجه« اشاره کرد.

همان طورکه گفتید احمــد محمود یک   

داستان نویس رئالیست است؛ شاید بهتر باشد 

دقیق تر بگویم »رئالیست اجتماعی«. نقش و 

جایگاه او به عنوان نویسنده در بازتاب وضعیت 

سیاسی و اجتماعی دوران خودش چیست؟

ببینید: جنوب، به خصوص خوزستان، 
درســـت اســت کــه درحــال حــاضــر پــرت و 
بی پناه افتاده و از همه جا بر ســرش با 
می ریزد و اعتنایی هم به آن نمی شود، اما، 
گر به تاریخ کشور نگاه کنیم، می بینیم که  ا
در صد سال اخیر همه جا نقش مهمی در 
حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران 
ایفا کرده است؛ کشف نفت، ورود مهاجران و 
مسائل آن ها، جریان ۲۸مرداد و ملی شدن 
نــفــت، انــقــاب ۵۷ و اهــمــیــت اعــتــصــاب 
کارگران، جنگ هشت ساله، همه، مواردی 
ازاین دست هستند؛ بنابراین، کسی مانند 
محمود که در حال وهوای جنوب نفس 
می کشد و می نویسد، به عنوان نویسنده 
و مشاهده گری تیزبین، با همه این قضایا 
آشــنــاســت؛ آن هـــا را مــی بــیــنــد و بــرایــش 
کــنــش نشان می دهد.  ملموس اند و وا
بالطبع، آدم هــای داستان هایش هم از 
این مسائل برکنار نیستند و به ناچار درگیر 

قضایای اجتماعی و سیاسی هستند و 
می شوند، چون رنج، سختی و تلخی این 
شرایط را چشیده اند؛ به همین دلیل، 
گر به  همه این ها را در کارش می بینیم. ا
رمان هایش هم نگاه کنیم، هرکدام مقطعی 
حساس از تاریخ ایران را نشانه گرفته که 
همگی در جنوب و ترجیحا خوزستان 
و شهر اهـــواز مــی گــذرنــد: »همسایه ها« 
بــه مــاجــرای مــلــی شــدن صنعت نفت و 
دوران حکومت ملی مصدق می پردازد، 
»داستان یک شهر« گرفت وگیرهای بعد 
از کودتای ۲۸مرداد و شرایط آن دوران را 
نشانه مــی رود، »زمین سوخته« قضایا و 
شروع جنگ ایران و عراق را دربرمی گیرد 
و مسائل و پیامدهای بعدازآن، در »مدار 
صفر درجه« به جریان شکل گیری انقاب 
پرداخته می شود و به مسائل و مشکات 
آن اشاره دارد، »درخت انجیر معابد« نیز 
مصائب بعد از استقرار انــقــاب را بیان 
می کند. با همه تاش هایی که محمود 
که نوشته، به تعبیری،  کــرده و تا زمانی 
می توان گفت او روایتگر تاریخ شصت ساله 

ایران است.

گفت وگو با غلامرضا رضایی، داستان نویس، درباره خالق رمان ماندگار »همسایه ها«

احمد محمود راوی رنجی است که زیسته بود

ناصر دیوان کازرونی، قهرمان رمان »مرد، نامرد، ترسو«  )نشسته،  نفر  سوم  از سمت راست(

غلامرضا رضایی، داستان نویس و منتقد،  نویسنده »دریچه جنوبی«

»مرد، نامرد، ترسو« داستان ناصر دیوان   

کازرونی است

مقام اول جشنواره »داستان حماسی« در 
بخش »رمان« دست روی چه موضوعی 
گذاشته است؟ امرحسین دارابی در بخش 
آغــازیــن صحبت هایش دربــاره محتوای 
اثرش می گوید: »رمان ‘مرد، نامرد، ترسو’ 
درباره یکی از شخصیت های معاصر ماست 
به نام ‘ناصر دیوان کازرونی’ که به مقابله 
با نیروهای پلیس جنوب پــرداخــت. او، 
به همراه رئیس علی دلواری، به پا خاست و 
بعد از شهادت رئیس علی دلواری ـ ـمی توان 
گــفــت کــه ــــ ســرکــردگــی نــیــروهــای انقابی 
جنوب کشور را، به ویژه در شهر کازرون، 
 علیه پلیس جنوب انگلستان به عهده 

گرفت.«

جشنواره به بلوغ رسیده است  

امیرحسن دارابــی می گوید که سه دوره 
اخــیــر جــشــنــواره »داســتــان حــمــاســی« را 
کنون بر این باور  جدی پیگیری کرده و ا
است که سیر صعودی خوبی را طی کرده 
است. او می گوید: »با توجه به کتاب ها و 
نویسنده هایی که در دوره های مختلف 
ــد، بــه قــول خـــود آقــای  ــه ان ــت حــضــور داش
خبوشان، جشنواره به بلوغ رسیده است و 
رمان نویس هایی که آثارشان را در این دوره 
شرکت داده اند جزو کاربلدها و باتجربه ها 
بودند، نکته ای که نشان می دهد توجه 
ح مـــا نــیــز بـــه ایــن  ــر ــط نــویــســنــده هــای م
جشنواره جلب شده است. این، خود، یک 
گر  نشانه عالی برای رشد جشنواره است و، ا
همچنان ادامه داشته باشد، در سال بعد، 
خ خواهد داد و نویسنده ها  یک جهش ر
و رمان های بهتری را شاهد خواهیم بود، 
چون توجه باقی رمان نویس ها، به واسطه 
حضور نویسنده های مطرح، به این محفل 

جلب می شود.«

»حوزه« حواسش باشد موازی کاری نکند  

دارابی به یک نقطه ضعف هم اشاره می کند: 
»نکته دیگری که مدنظرم اســت مربوط 
به جشنواره نمی شود و مربوط به ‘حوزه 
هنری’ است. حوزه جشنواره دیگری را هم 
راه انداخته است به نام ‘بازآفرینی’ که به 
بازآفرینی متون کهن می پردازد. احساسم 
این است که کار این جشنواره کاما با این 
جشنواره ‘داستان حماسی’ موازی است و 
چیزی است در همین سبک و سیاق. هردو 
متعلق به ‘حــوزه هنری’ اســت و بالأخره 
بودجه ها قرار است بینشان تقسیم شود. 
گر دوپاره شود، احتمال  احساس می کنم ا
اینکه هــردو تضعیف یا متوقف شود زیاد 
گر همین جشنواره  است، در صورتی که، ا
داستان حماسی را حفظ کنند و با قدرت 
ادامــه بدهند، فکر می کنم نتایج خیلی 

بهتری خواهد داشت.«

یاد قهرمان های ازیادرفته زنده می شود  

گر بخواهیم کمی کلی تر به اثرگذاری  اما، ا
کنیم، برپایی  جشنواره های ادبــی نگاه 
چنین محافلی چــه فــایــده ای می تواند 
بــه دنــبــال داشــتــه بــاشــد؟ دارابـــی معتقد 
اســت: »اثــرگــذاری جشنواره ها را باید در 
دو بخش مجزا دید: اول، برای عموم که 

درواقع یک بحث تبلیغاتی را ایجاد می کند، 
هم در اطراف نویسنده و هم در آن شهری که 
نویسنده از آن می آید. خود من، از جشنواره 
که برگشتم، خیل عظیمی از دوســتــان و 
همشهری ها از کتاب می پرسیدند و اینکه 
کنند. پس،  کتاب را تهیه  تمایل دارنـــد 
می توان گفت خودبه خود توجه مردم به 
کتاب خوانی بیشتر می شود. اثرگذاری دیگر 
اما دررابطه با خود نویسنده هاست. ادبیات 
داستانی ایران کمی به سمت داستان های 
غرغرو و غرغرکردن در داستان پیش رفته 
است. جشنواره ‘داستان حماسی’ اما باعث 
می شود نویسنده ها به این نکته توجه کنند 
که ما کلی اسطوره داریم که حماسه سازند و 
با این حال مغفول مانده اند، اسطوره هایی 
کـــه حــتــی خـــود نــویــســنــده هــا هـــم از آن 
بی خبرند. درباره خود من، همین جشنواره 
باعث شد تا با این دو شخصیت آشنا شوم. 
وقتی من با این اسطوره ها آشنا می شوم، 
در خــودم، به طور خودجوش، به عنوان 
کسی که عاشق ایران است، وظیفه ای را 
احساس می کنم، وظیفه خودم می دانم 
قهرمان هایی را که برای پابرجاماندن ایران 
از جان خود گذشتند به نسل بعد معرفی 
کنم. بچه های این دوره و زمانه اصا این 
افراد را نمی شناسند و چیزی درباره آن ها 

نمی دانند؛ درعوض، به جای قهرمان های 
ملی خــودمــان، بتمن و شخصیت های 
خیالی هالیوودی را می شناسند. اهمیت 
در بخش دوم صحبت هایم همین است که 
نویسنده ها توجهشان به قهرمان هایی که 
دارند ازیاد می روند جلب می شود. این ها 
گـــر بــنــویــســنــد، در  چــیــزهــایــی اســـت کـــه، ا
تاریخ ماندگار می شود. خیلی مهم است 
که این جشنواره نویسنده ها را به سمتی 
سوق بدهد که دربــاره قهرمان های ملی 

بنویسند.«

این جشنواره جنبشی در استان ایجاد می کند  

او درباره این اثرگذاری در سطح ادبی منطقه 
ــگــر، جشنواره  نیز مــی گــویــد: »از ســوی دی
‘داستان حماسی’ دارد در خراسان برگزار 
می شود، کنار مقبره فردوسی بزرگ. خود 
این اتفاق دارد جنبشی را در این استان 
ایــجــاد مــی کــنــد. بــه هــر حــال مـــردم دارنــد 
گاه می شوند. نویسنده های  می بینند و آ
بزرگی حضور پیدا می کنند و نویسنده های 
بومی که به ایــن محافل رفــت وآمــد پیدا 
می کنند و می خواهند چیزی یاد بگیرند 
می توانند از حضور و دانش باتجربه ترها 
اســتــفــاده کــنــنــد. خـــود جلساتی هــم که 
در کــارگــاه هــای جشنواره بــرگــزار می شود 

 مــی تــوانــد سطح ادبـــی شهر را به خوبی 
ارتقا بدهد.«

سختی و راحتی نوشتن اثر حماسی چیست؟  

دارابــی در انتهای صحبت هایش دربــاره 
چهارچوب های نوشتن یک اثر حماسی 
می گوید: »غالب نویسنده ها می دانند 
کــار خیلی  کــه خلق و زایــش یــک قهرمان 
سختی اســت؛ امــا حضور قهرمانان ملی 
ما و بهره مندی از آن هــا، که با زیستشان 
قهرمان ما شده اند، کار را برای نویسنده 
آســان می کند؛ یعنی شخصیت و ســوژه و 
اتفاقات وجود دارد و نویسنده فقط باید 
کاری کند که همه این محتویات پیرنگی 
به خودش بگیرد. او باید پیرایش و آرایش 
این اتفاقات تاریخی را انجام بدهد تا به یک 
اثر هنری برسد. این نکته مثبت ماجراست 
و چیزی که کار نویسنده را راحت می کند. 
اما سختی کار اینجاست که روی همه این 
کامران  ــود دارد.  مسائل حساسیت وج
محمدی، یکی از اساتیدمان، می گفت 
رمان نویس حتما باید سر تاریخ را ببرد 
و بایستد بــالای سر جسدش یک عکس 
تاریخی بگیرد تا بتواند یک رمان تاریخی 
خوب خلق کند. گذشتن از واقعیت های 
تاریخی و پرداخت و دراماتیک کردن اثرْ 
کار نویسنده را سخت می کند. مستنداتی 
وجــود دارد به هر حال، و هر تغییری که 
بخواهید ایجاد کنید هستند عده ای که 
کی شوند. سوای از اینکه  بالأخره از آن شا
رمــان مستندنگاری نیست، جــواب همه 
این حساسیت ها را هم باید داشته باشیم. 
البته که نویسنده وظیفه دارد مستندات 
را حفظ کند، اما، به هر حال، جاهایی که 
این دوگانگی رخ می دهد کمی کار را برای 
نویسنده سخت می کند. درمجموع اما من 
کار را برای  به شخصه معتقدم جشنواره 

نویسنده ها راحت تر می کند.«

ــدن حجم  ز دی لقا ا مه 

 بخشی 
از رمان

ــر و  مـــوهـــای ســفــیــد سـ
ــر تعجب  ــاص صــــورتِ ن
ــی  ــ ــن ــحــ ــ کـــــــــــــــرد؛ بــــــــــا ل
حسرت آمیز گفت: »چه 

»! مویی سفید کرده ی، سردار
ــال نـــاصـــر را  ــا بـــه حــ کـــی تـ ؟! از  ســــــردار
»سردار« صدا می کنند؟! ناصر، خودش، 

ــه فــتــح  ــکـ ــنـ ــــســــت، ایـ ــمــــی دان ــ ایـــــن را ن

شــیــراز بــه دســت دو ســـردار، پــیــش تــر از 
هــا و  ر د ، قصه مــا ستنش پیو قعیت  ا و به 
رگ هــا شــده بــود بـــرای بچه ها،  بــز مــادر
قصه پــرآب و تــاب شده بود بــرای مردم 
کوچه و بازار، و قصه پرامید شده بود برای 
ناامیدان؛ ناصر، خــودش، خبر نداشت 
و از اینکه او را »ســردار« صدا می کردند 
تعجب می کرد. اما، در قصه های مردم، 
ه و  د ا ا شکست د ها ر نگلیسی  صــر ا نــا

کرده بود؛ در  ونشان  ک ایــران بیر از خا
ر  کنا  ، ا صر ر ر نا ا د سر ، مجسمه  ها قصه 
مجسمه شاپور، در غارِ بیشاپور ساخته 
بودند؛ در قصه ها، درد و قحطیِ ایران 
بــه دســت ســـردار پــایــان یــافــتــه بـــود؛ در 
ئت  شمنی جر جنبی و د ، هیچ ا ها قصه 
کِ   پایش را در خا

ْ
نداشت به قصدِ تصرف

ایران بگذارد، الا آنکه سرداری بود که قلم 
پای آن اجنبی را می شکاند.


